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تـا خبـر می‌چرخـد، سـاز‌ها را زمیـن می‌گذارنـد و انـگار غـم اسـت کـه 

می‌پیچـد و می‌رقصـد. خبـر بندرعبـاس بـه بوشـهر رسـید، انـگار گرد عزا 

بـه شـهر پاشـیدند. »بـرای مـن تمام آثـار شـورانگیز جهان، یکـی- دو پله 

از شـروه عقب‌تـر اسـت، لحظـات غمگیـن موسـیقایی پنجـره‌ تـن آدمیزاد 

 آن شـروه‌خوانی کـه 
ً
اسـت. جنـوب چـه دارد جـز انـدوه و رقـص؟ اصـولا

 به شـکل درسـت و بـا تکنیک‌های صوتـی می‌خواند به 
ً
شـروه‌اش را کاملا

دلـم نمی‌نشـیند. از نـگاه مـن نوعـی انحـراف از معیار و بدویت، شـروه را 

جـذاب می‌کنـد. موسـیقی جنـوب را نمی‌توان از داسـتان تهی کرد. شـروه 

و دمـام تمـام سـلول‌های مـن را در اختیـار بگیـرد. تمام اقوام ‌یـک مواجهه‌ 

بی‌هـا شـروه  صوتـی بـرای رویارویـی بـا طبیعـت دارنـد و ایـن بـرای جنو

اسـت. بشـر همواره صاحب غم بوده اسـت. لحظات غمگین موسـیقایی 

پنجـره‌ تـن آدمیـزاد اسـت. جنـوب چـه دارد جـز انـدوه و رقـص؟ جنـوب 

مگـر چـه دارد جـز انـدوه و رقـص، از غـم زیـاد اسـت کـه می‌رقصیـم.« 

ایـن را احسـان عبدی‌پـور در یکـی از همیـن قصه‌خوانی‌هایـش می‌گوید. 

انـگار کـه شـنبه و یکشـنبه در »کوچـه« غم بـود که می‌رقصیـد و درنهایت 

رسـیدند بـه اینکـه فسـتیوال را تعطیـل کننـد تا بـا مردم همراه باشـند. 

اطلاعیـه‌ای را در فضـای اینسـتاگرام »کوچـه« منتشـر کردنـد و نوشـتند: 

نـاری گوشـه‌ش، یـه قایـقِ 
ُ
»جنـوب خونه‌ایـه بـا یـه نخلـی وسـطش، یـه ک

نجـش. یـه اتاقیـش اهـوازه، یکیـش بوشـهره، یـه بـزرگ و پهن و 
ُ
کهنـه‌ای ک

قشـنگیش بندرعباسـه. خونـه‌ای کـه یـه چیشـش گریـه‌س، دیگـه دسـت 

و نـی و نـای نـداره. کوچـه رو بـه شـرق، رو بـه بنـدر، زانـو بغـل می‌گیـره 

و از منتهی‌الیـه شـادی رو بـه نهایـت غـم سـکوت می‌کنـه. روز‌هـای 

دلخوشـی ایـران رو چشـم بـه راهیـم. از بوشـهریا می‌خوایـم سـنگ تمـوم 

بـذارن بـرای چنـد روز پیـش‌رو. بـرای مهمونایـی که تو شـهر داریمشـون 

ـپ و کِل، 
َ

و روی بوشـهر مونـدن حسـاب کـردن. بوشـهریا! بی‌سـاز و ش

دل مهمونـا خـوش کنیـن. 

پلیـس دمت‌گـرم. آبـروداری کـردی سـی مـا. بـا دلِ خـوشِ مـردم کنـار 

اومـدی. دم مخالفـا گـرم. خیلـی گـرم. دعـوای داخـل خونه رو بـه کوچه 

نکشـیدین. شـما هم قشـنگی شـهر مدارا هسـتین. قشـنگی بوشهر قشنگ. 

امشـو تو حیاط مدرسـه سـعادت دور هم جمع میشـیم و داسـتان آخر رو 

می‌خونیـم و دسـت خـدا می‌سـپاریمتون و رو بـه روز‌هایـی کـه خالقـش 

الرحمن‌الراحمیـن اسـت دلخـوش بـه قشـنگی ایـران، میریـم سـمت 

زندگی‌هامـون. بـا دلتنگـی خداحافظـی می‌کنیـم.«

موسیقی نواحی وقف غم اسکله 
از آن طـرف جشـنواره موسـیقی نواحـی بـه دبیـری فـواد توحیـدی، پنجـم 

بـی بندرعبـاس آغـاز شـد، امـا روز شـنبه  اردیبهشـت در فرهنگسـرای طو

و یکشـنبه تمـام اجرا‌هـای ایـن جشـنواره وقـف مـردم بندرعبـاس شـد و 

درنهایـت هفدهمیـن جشـنواره ملـی موسـیقی نواحـی ایـران کـه قـرار بود 

تا هشـتم اردیبهشـت ماه ادامه داشـته باشـد، پس از اعلام سـه روز عزای 

عمومـی در هرمـزگان و آلودگـی هـوای بندرعبـاس به کار خـود پایان داد. 

امـا کمـی بخوانیـم از روز آخـر ایـن جشـنواره کـه چطـور بـه اتفـاق تلـخ 

بندرعبـاس پرداخت. 

نخسـتین اجـرا در ایـن شـب بـا نوازندگـی عود محمـد رام و شـروه‌خوانی 

مجیـد ایرانمنـش بـرای ادای احتـرام بـه جان‌باختـگان و آسـیب دیـدگان 

رخـداد انفجـار در بنـدر شـهید رجایـی بندرعباس همـراه بـود. بنابر گفته 

محمـد رام قبـل از فاجعـه بنـدر شـهید رجایـی، قصـد به نمایش گذاشـتن 

اجرایـی شـاد را داشـته‌اند، امـا در پـی ایـن رخداد ناگـوار تصمیـم گرفتند 

روی دسـتگاه‌های غمگیـن هماننـد نـت شـوره اجـرا کنند. 

و  مقام‌خـوان  طاهـری  کیخسـرو  لـری  سـوگ‌خوانی  اجـرا  دومیـن 

شـاهنامه‌خوان از منطقـه باشـت و بـاوی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد 

بـا نـوای غمگیـن مقام‌هـای موسـیقی لـری بـود. کیخسـرو طاهـری در 

ایـن دوره از جشـنواره، همـراه بـا میلاد خالویـی )نوازنـده کمانچـه( و 

جاویـد جمالـی )نوازنـده نـی( بـه اجـرای قطعـات مقامـی لـری کـه در 

سـوگ خوانـده می‌شـود حاضـران را بـا خـود همـراه کـرد. او در آغـاز 

اجـرای خـود بـا ابـراز همـدردی بـا حادثه‌دیـدگان اسـکله شـهید رجایـی 

بندرعبـاس گفـت: »اجـرای امشـب من تحـت تأثیرحادثه انفجار اسـکله 

شـهید رجایـی غمانـه اسـت.« ایـن مقام‌خـوان نـوای »یـار یـار« را اجـرا 

کـرد؛ نوایـی کـه صـدای غم‌انگیـز سـوگواری در موسـیقی لـری اسـت و 

اشـاره‌ای به دشـورای‌ها و مشـقات روزگار دارد و در هنگامه سـوگ خوانده 

می‌شـود. مدیرگـروه حماسـه خوانـی ایران‌زمیـن در پایـان اجـرای خـود با 

تسـلیت بـه بازمانـدگان حادثـه بندرعبـاس گفـت: »ایـن حادثـه دل همـه 

ایرانیـان خـارج از ایـن سـرزمین را بـه درد آورد. مـا هـم از طـرف جامعـه 

هنـری بـه عنـوان خدمتگـزاران فرهنـگ و هنـر بـا سـوگ مـردم بندرعباس 

همراهیـم. مـن بـه خاطـر این حادثه هولنـاک قطعـات آوازی را تغییر دادم 

و بـا سـوگ‌خوانی، همـدردی‌ام را بـا حادثه‌دیـدگان ایران زمیـن با دو دقیقه 

سـکوت اعلام می‌کنـم.« 

گـروه سـوم، گـروه موسـیقی »دیلمـان« بـه سرپرسـتی محمـود فرضی‌نژاد 

بـود. ایـن گـروه در ابتـدای اجـرای خـود، همـدردی عمیـق خـود را بـا 

حادثه‌دیـدگان انفجـار در اسـکله شـهید رجایـی بندرعبـاس ابـراز کـرد. 

محمـود فرضی‌نـژاد در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه غم‌انگیـز بـودن حوادث 

یـم و  اخیـر، گفـت: »از بلنـدای البـرز و منطقـه گیلان تسـلیت می‌گو

بـا قطعاتـی از جلگـه گیلان، ایـن احسـاس همـدردی را بـه شـما تقدیـم 

می‌کنـم.« اجـرای چهـارم بـه موسـیقی کرمـان اختصـاص داشـت بـا 

هنرنمایـی حسـن سـالار در مقـام خواننـده و علیرضـا امیـری نوازنـده 

نـی. حسـن سـالار در ایـن برنامـه در ادای احتـرام بـه حادثه‌دیـدگان بنـدر 

رجائی‌شـهر بندرعبـاس بـا همراهـی سـاز نـی، آوا‌های موسـیقی کرمان را 

در آواز دشـتی بـه اجـرا درآورد کـه مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت.

عاشـیق ارشـد جمالـی، پنجمیـن اجـرای ایـن شـب را بـه عهده داشـت و 

موسـیقی عاشـیقی از روسـتای کرووس، شهرسـتان قروه درگزین واقع در 

اسـتان همـدان بـا نـوای غمگیـن سـاز و آواز خـود به این سـوگ ملی ادای 

احتـرام کـرد. پایـان دومیـن شـب از هفدهمین جشـنواره موسـیقی نواحی 

بی همـراه بود که بـه گفته آن‌ها  ایـران، بـا اجـرای گروهـی از خراسـان جنو

در سـوگ بـرادران از دسـت رفته خـود، خواندند. 

غفور محمدزاده )خواننده، نوازنده و پژوهشگر موسیقی( و رسول دوستی 

کـه در ایـن بخـش اجـرا کردنـد، بـه همـدردی بـا خانـواده آسـیب‌دیدگان 

و درگذشـتگان حادثـه بنـدر شـهید رجایـی پرداختنـد. اجـرای آن‌هـا بـا 

چهاربیتی‌خوانـی همـراه بـود ولـی بـه علـت محـزون بـودن، گونـه‌ای از 

غم‌نامه‌هایـی را اجـرا کردنـد کـه در خراسـان رواج دارد و تلاش کردنـد 

حـس غـم را بـه شـنونده منتقـل کنند. 

وقتی خبر رســـید که »نرگس آبیار« قصد دارد نســـخه سریالی رمان مهم و 

تاریخ‌ســـاز »سووشون« را بسازد این فکر ذهنم را به خود درگیر کرد که چرا 

پس از انتشار چاپ نخست این رمان در سال ۱۳۴۸ فیلمسازان ایرانی به‌تازگی 

سودای »سووشون« به سرشان‌زده و پیش‌تر شخص یا اشخاصی فکر اقتباس 

از محتوای این قصه به سرشان نزده است؟! باری، رابطه سینما، شبکه نمایش 

خانگی و تلویزیون )هرچند کمتر( با ادبیات داستانی معاصر ما چندان گل و 

بلبل نیست و تازه چند سالی است که بعضی برای گفتن قصه به سراغ متون 

ادبی ایران آمده‌اند. از این‌ها گذشته، »سیمین دانشور« اولین داستان‌نویس 

حرفه‌ای زن با حفظ ســـمت مهم‌ترین‌شان است که در عصر قصه‌نویسان 

قلدری چون »صادق چوبک«، »صادق هدایت«، »جلال آل احمد« و... 

ظهور کرده و توانسته با تیراژ میلیونی به رقیبی جدی برای این نویسندگان بدل 

شود. اما آثار »سیمین دانشور« و در رأس آن‌ها »سووشون« از چه ویژگی‌ای 

برخوردار بود که باعث شد، نام نویسنده‌اش در میان غول‌های ادبیات دهه 40 

به روشنی بدرخشد و حتی در برهه‌ای از آن‌ها پیشی بگیرد؟ »سووشون« اولین 

رمانی بود که نویسنده و همچنین راوی داستان آن یک »زن« بودند و به همین 

خاطر هم توجه بســـیاری را نسبت به خود برانگیخته است، به‌طوری که این 

رمان در نوبت‌های چاپ متعدد به شمارگان میلیونی دست یافت و »سیمین 

دانشـــور« را به‌عنوان یکی از قلل ادبیات ایران در آن روزگار به خوانندگان و 

 محافل ادبی معرفی کرد. او پیش از این هم دست به قلم بود و مجموعه 
ً
ایضا

داستان‌های »آتش خاموش« و »شهری چون بهشت« را در سال‌های 1327 

و 1340 منتشر کرد، اما این آثار به دلیل آنکه از قوام ادبی چندانی برخوردار 

نبودند در خیل قابل توجه تولیدات نشر در آن ایام در حاشیه نگاه داشته شده 

و چندان مورد توجه قرار نگرفتند. در واقع »سووشون« به دلیل برخورداری از 

درون‌مایه قرص و محکم، شخصیت‌پردازی دقیق، شیوایی و بلاغت دانشور 

در به حرکت درآوردن قلم و در نهایت فن داستان‌نویســـی به‌قدری ممتاز بود 

که تمام نگاه‌ها را به ســـمت خویش دوخت و روشنفکران و روزنامه‌نگاران 

را به تحســـین واداشت؛ »محمّدعلی سپانلو« از تأثیرگذارترین افراد حاضر 

در کانون نویســـندگان که به خاطر مضمون اشعارش به شاعر تهران معروف 

شـــده بود و »هوشنگ گلشـــیری« به‌عنوان یکی از مطرح‌‎ترین نویسندگان 

مدرن و منتقد ادبی برجسته هم در همان روز‌ها و هم در ایام بعد به تعریف 

از این کتاب و نویســـنده‌اش پرداختند و به درستی به اهمیت و ارزش قلمی 

این نویســـنده اشاره کردند. گلشیری در کتاب »جدال نقش با نقاش در آثار 

ســـیمین دانشور« از ساختار مستقل »سووشون« تعریف کرد و این اثر را در 

ســـه وجه »نقش زن«، »نقش باز« و »نقش‌گذار« مورد بررسی قرار داد؛ اما 

نکته جالب در مورد سپانلو و تعریف و تمجیدش نسبت به »دانشور« و کتاب 

متهورانه و جسورانه »سیمین دانشور« این بود که او »سووشون« را بدون اینکه 

واهمه‌ای به دل راه بدهد اولین رمان »ایرانی« معرفی می‌کند. از این‌ها گذشته 

باید به این نکته اشـــاره کرد که »سیمین دانشور« در مسیر خلق شخصیت، 

فضاسازی و پرداخت به قصه از دیگر نویسندگان هم‌عصر و هم‌دوره‌اش به 

ســـبب برخورداری از سرمایه غنی اجتماعی و همچنین بهره‌مندی از شبکه 

قدرتمند روابط فرهنگی و خانوادگی وضعیت به‌مراتب بهتری دارد و همین نکته 

باعث می‌شود غنای ادبی کار او به روشنی به چشم بیاید و همچون درختی 

پُربار میوه بدهد. این نویسنده 28 سال پس از چاپ نخست رمان بنیان‌کن 

»سووشون« در گفت‌وگو با »هوشنگ گلشیری« به نویسندگان جوان پیشنهاد 

 باید مطالعه متون کهن 
ً
کرد که برای درخشیدن در عرصه داستان‌نویسی حتما

را مدنظر قرار دهند، چون او خودش در این مســـیر انس و الفت بسیاری با 

»تاریخ بیهقی« برقرار کرد و توانست به خوبی ثمره‌اش را هم برداشت کند. 

به عبارتی ســـرلوحه قرار دادن زندگی نویسندگان بزرگ ما، همچون سیمین 

دانشور حامل این پیام روشن برای بسیاری از نویسندگان حاضر ایران است 

که آن‌ها برای قصه نوشـــتن علاوه بر شم داستان‌نویسی و علاقه به این حوزه 

از نویسندگی )نوشتن رُمان، داستان کوتاه و نوول( باید شیوه زیست خود را 

در همپوشـــانی کامل با »وضعیت« زندگی دور و اطرافیان و به‌طور کل مردم 

کوچه و بازار قرار دهند و هیچ‌وقت از تمنای خواندن و زیست در میان متون 

کهن غافل نشوند. تا پیش از »سیمین دانشور« و »سووشون« مسئله »زن« در 

ادبیات داســـتانی ایران، به‌عنوان عنصری حاشیه‌ای و دور از مرکز توجه مورد 

توجه قرار می‌گرفت، اما این نویســـنده نه‌تنها توانست اسم خود را در میان 

ند، بلکه از پس سپردن فرمان روایت 
ُ
چهره مردانه ادبیات کشـــور ما مطرح ک

قصه به یک زن و عاملیت‌بخشـــی به او برآمد و تاریخ‌ساز شد، به‌طوری که 

نمی‌توان حضور زنان نویســـنده مهم و تأثیرگذاری چون »غزاله علیزاده«، 

»پرینوش صنیعی«، »ناهید طباطبایی« و... در صنعت نشر ایران را بی‌تأثیر 

از حضور »ســـیمین دانشور« درنظر گرفت. این نویسنده -هرچند دیر- اما 

سدی را از بین برد که تا پیش از او کسی تاب نزدیک شدن به او را هم نداشت. 

القصه اینکه، »دانشور« چهره مردانه ادبیات داستانی کشور ما را تغییر داد. 

خالق سووشون اگر بود امروز ۱۰۴ ساله می‌شد

سیمین‌خانم؛ زن سدشکن

»فستیوال کوچه« و »جشنواره موسیقی نواحی« به احترام اتفاق تلخ بندرعباس به کار خود پایان دادند

خداحافظی با دلتنگی

ثائر جعفر العصامی، معاون رئیس اتحادیه ناشـــران عراق از برنامه‌های این 

کشور به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب گفت: »عراق از اینکه مهمان ویژه 

سی‌وششـــمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است، احساس خرسندی 

می‌کند و این حضور مایه مباهات کشور ماست. شکی نداریم که حضور در 

این نمایشگاه باعث افزایش تعامل و روابط فرهنگی بین عراق و ایران می‌شود. 

به گفته العصامی، 15 انتشارات از کشور عراق قصد دارند خود را به نمایشگاه 

کتاب تهران برسانند. از بین این 15 انتشارات یک انتشارات وابسته به هیئت 

وزیران و 14 انتشارات عضو اتحادیه ناشران عراقی است. 

معاون رئیس اتحادیه ناشـــران عراق در ادامه اسامی این مؤسسات را به این 

شرح معرفی کرد: »دار المســـلمة القانونیة، بیت الحکمة، دار الفراشات، 

مؤسسه العصامی، دار الکتب العلمیة، دار اولدبوک، دار الورشة، دار الکتب 

الادبیة، دار مصابیح، دار المعبد، دار سحر القلم، دار قندیل، کتابخانه الروضه 

الحیدریه و مکتبة العلویه، نماینـــده دار العارف للمطبوعات، دار العارف 

للمطبوعات و دار بابل.« 

ثائـــر جعفر العصامی در پایان افـــزود: »عبدالوهاب مزهر الراضی، رئیس 

اتحادیه ناشران عراق در سی‌وششـــمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 

حضور خواهد داشت.« 

سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 17 تا 27 اردیبهشت‌ماه با 

شـــعار »بخوانیم برای ایران« در محل مصلای امـــام خمینی )ره( برگزار 

خواهد شد.« 

بل ادبیات ۲۰۲۴  کتـــاب »نور و نخ« اولین کتاب هـــان کانگ برنده نو

بی زادگاه وی با  که پس از کســـب این جایزه منتشر می‌شود، در کره‌جنو

بل هان کانگ را هم  اقبال مواجه شـــد. این کتاب که سخنرانی جایزه نو

در برمی‌گیرد و عنوان کتاب نیز برگرفته از همین ســـخنرانی است که ماه 

بل در اســـتکهلم ایراد شد، در اولین  دســـامبر و هنگام دریافت جایزه نو

روز فروش آنلاین خود ۱۰ هزار نســـخه فروش کرد. کتابفروشان و منابع 

انتشـــاراتی به روزنامه کره‌‎ای جونگ‌آنگ گفتند که حدود ۱۰ هزار نسخه 

از این کتاب در ۲۴ ســـاعت فروخته شـــده که در مجموع برابر با ۹۰ 

درصد از بازار کتاب آنلاین کره اســـت. »نور و نخ« از روز چهارشـــنبه 

برای سفارش آنلاین در دســـترس بود و روز پنجشنبه در کتابفروشی‌ها 

به صورت چاپی ارائه شـــد. این کتاب ۱۷۲ صفحه‌ای شـــامل ۱۲ قطعه 

بل آغاز می‌شود. هان در این سخنرانی درباره  است که با ســـخنرانی نو

رمان‌هایی از جمله »گیاهخوار« و »اعمال انسانی« و فرایند نوشتن خود 

بل و نوشـــته‌های مربوط به  صحبت کرده بود. کتاب »نور و نخ« به جز نو

آن، شـــامل ۵ شعر نیز است که پیش از این در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ 

در مجله‌های ادبی کره منتشر شدند. در این کتاب همچنین یادداشت‌های 

جدیدی هم جای داده شده که یکی از آن‌ها با عنوان »باغ رو به شمال«، 

درباره تجربه هان در مراقبت از باغی اســـت که نور مستقیم خورشید را 

دریافت نمی‌کرد و وی با اســـتفاده از آینه برای بازتاب نور به فضا، سعی 

کرد این مشکل را حل کند. 

استقبال کره‌ای‌ها از کتاب جدید برندۀ نوبل کشورشان15 ناشر عراقی به ایران می‌آیند

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


